
گفت‌وگو با سودابه بهادری
آموزگار پایه ششم شهرستان تنکابن

گفت‌وگو

 چگونــه و در چــه ســالی وارد 
آموزش‌و‌پرورش شدید؟

از ســوم راهنمایی وارد دانشســرای 
مقدماتی شــدم و در سال1375 دیپلم 
گرفتم. از آنجــا که هنوز ردیف حقوقی 
برای ورود بــه دوره ابتدایــی برایمان 
نیامده بود، در کنکور انســانی شــرکت 
کــردم و با رتبه 135، دبیری را انتخاب 
کردم اما بــه زودی برای کار به تنکابن 
برگشتم و یک‌سال از دانشگاه مرخصی 

گرفتم. بعد از اتمام لیسانس مشغول به 
کار شدم. کارشناسی ارشدم را در رشتة 
روان‌شناسی عمومی با معدل بالای 19 
گرفتم و چند ســال اســت که در دوره 
ابتدایی مشــغول بــه کارم. در این 22 
سال تدریس پایه‌های چهارم و پنجم را 
به عهده داشتم و از زمانی که پایه ششم 
آمده، در این پایه مشغول به کار هستم.

 چه شد که معلمی را انتخاب کردید؟

پدرم معلمی اثرگذار بودند. محل کار 
پدرم در همان روســتای محل زندگی 
ما بود. ایشان روزهای امتحان بچه‌های 
ضعیف کلاسشان را به منزل می‌آوردند 
و بدون دریافت هزینه‌ای از آنان مراقبت 
می‌کردند تا درسشان را بخوانند. عشق 
به معلمی از پدرم به من منتقل شــد. 
فکر می‌کنم یــاد دادن و آموزش دادن 
به دیگران، لذتی دارد که ممکن اســت 
کارهای دیگر نداشته باشد. دیگر اینکه 

سودابه بهادری، آموزگار پایه ششم ابتدایی دبستان شاهد، در سال 1357در تنکابن متولد شد. دورة کارشناسی خود را در دبیری ادبیات 
فارسی در دانشگاه الزهرا )س( گذراند و در سال 1393 نیز در رشته روان‌شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، فارغ‌التحصیل 
شد. تألیف کتاب گنجینه ریاضی پایه چهارم و  پنجم با هدف انتقال تجربیات آموزشی به دیگر همکاران، از جمله فعالیت‌های او در طی 22 
سال سابقه آموزشی است. با ایشان گفت‌وگویی در زمینة »شیوه‌های تدریس و شاداب سازی فضای کلاس« در دفتر محل کارشان انجام  

داده‌ایم که در ادامه گزارشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

سهیلا نعیمی
معلم تاریخ شهرستان تنکابن 

مهربان، اما جدی
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ثمرة معلمی را می‌توان دید.

 اگر فرصــت مجددی برای انتخاب 
را  معلمی  همچنان  باشید،  داشته  شغل 

انتخاب می‌کنید؟
بلــه. هر چــه می‌گــذرد به شــغلم 
علاقه‌مندتر می‌شــوم. این علاقه‌مندی 
را به خانه هم منتقل کرده‌ام. همســرم 
همیشــه می‌گوید: یکــی از غبطه‌هایی 
که به تو دارم این اســت که از شــغلت 
لذت می‌بری. اعتقادی به جشنواره‌های 
بایــد حداقل  تدریس نــدارم، چرا که 
یک مــاه از وقت کلاس را صرف تمرین 
بــرای حضور در جشــنواره کنم. حتی 
یکی از مدیران به من گفت: جشــنواره 
تدریس ســکوی پرتاب معلم اســت و 
اگر می‌خواهید شــناخته شوید باید در 
جشنواره‌های تدریس شرکت کنید. اما 
من ترجیح دادم پشــت درهای بســته 
تدریس کنم و تنها خداوند شاهد و ناظر 

رفتارم باشد.

معلم چه  ابتدایــی، یک   در دورة 
مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

پایه‌های اول تا سوم ابتدایی را خیلی 
دوســت ندارم، چرا کــه حس می‌کنم 
مادری دلســوزانه‌ای می‌خواهد. ممکن 
اســت برخی از برخوردها به دید شما، 
چندان بد نباشــد، ولی دانش‌آموزی را 
افســرده کند. یکی از درگیری‌های من 
در ایام مدرســه این اســت که هر شب 
موقــع خواب فکر می‌کنــم نکند امروز 
بچه‌ای را آزرده کرده باشــم. نکند دل 
دانش‌آموزی را شکسته باشم. نکند برای 

دانش‌آموزی کم گذاشته باشم.

این یک حس شــخصی و درونی   
است یا حاصل یک تجربة کاری؟

این اثرگــذاری به یکــی از خاطرات 
اولین ســال کارم بر می‌گــردد. زمانی 
که دانش‌آمــوزان دو پایة اول و دوم را 
داشتم. در ســاعت اول تکالیف را دیدم 
و وقتی در ساعت بعد وارد کلاس شدم، 
دیدم یکی از دانش‌آموزانم به نام راحله 

کــه دانش‌آموز اول بــود گریه می‌کند. 
وقتی علت را از او پرســیدم، گفت: شما 
مژگان را از من بیشــتر دوســت دارید. 
متحیر بودم که دیدم دســت دوستش 
را گرفــت و پیــش مــن آورد و گفت: 
زمانی که داشــتید تکالیف را می‌دیدید 
برای مژگان مشق‌هایش را خط زدید و 
امضا کردید و روی دســتش را هم امضا 
کردید. ولی برای من روی دســتم امضا 
نکردید و فقط مشق‌هایم را امضا کردید. 
خط روی دســت مژگان خیلی سهوی 
کشیده شده بود. آنجا فهمیدم که حرفة 

سختی را برگزیدم.

این دوره  بارز معلم در   ویژگی‌های 
چیست؟

 معلمی مثل نویســندگی یک سبک 

اســت. هــر معلمــی ذاتاً یک ســبک 
مخصوص به خــودش را دارد. معتقدم 
بــرای کار در این دوره بایــد مادر بود. 
با تمــام انتقاداتی که به روش توصیفی 
دارم، این روش را از آن جنبه می‌پسندم 
که از معلمان خواسته شده تا به تمامی 
استعدادها و توانمندی‌های بچه‌ها توجه 

کنند.

 مهم‌ترین چالش‌های معلم در دورة 
ابتدایی چیست؟ 

  بســیاری از چیزهایی که در کلاس 
خانواد‌ه‌ها  بی‌توجهــی  بــا  می‌گوییم، 
بی‌اثر می‌شــود. به جملــه‌ای از خانم 
یوســفی، مدیر مدرسه، که خودم هم 
به آن رســیدم معتقدم. ایشان همیشه 
دانش‌آموز  از ســی  »اگر  می‌گوینــد: 
حتی یــک دانش‌آموز هم بــه تعالیم 
شــما عمل کند، یعنی رســالت خود 
را به خوبی انجــام داده‌اید.« خیلی از 
با  کشــورمان  آموزش‌وپرورش  اوقات 
دیگر  آموزش‌وپرورش کشورهای  نظام 
می‌کنم  احســاس  می‌شود.  مقایســه 
این مقایســه ممکن است کار درستی 
نباشــد، چرا کــه فرهنگ کشــورها، 
امکانات آموزشــی و جایگاه اجتماعی 
معلم‌ها با یکدیگر فرق می‌کند. عوامل 
مختلفی باید دســت به دست یکدیگر 
دهند تا معلم دغدغه‌ای نداشته باشد. 
دغدغه‌های مختلــف برخی از معلمان 

اگر از سی دانش‌آموز 
حتی یک دانش‌آموز هم 
به تعالیم شما عمل کند، 
یعنی رسالت خود را به 

خوبی انجام داده‌اید
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باعث می‌شــود نتوانند آن‌طور که باید 
کار دیگری  بگذارند.  کارشان وقت  در 
که خــودم انجــام دادم، تألیف کتب 
پایة چهارم  ریاضی  آموزشی در درس 
و پنجم بود. این کار با هزینة شخصی 
خودم و بدون حمایت از جایی صورت 
از همــکاران در کلاس  گرفت. خیلی 
بــه بهتریــن شــیوه کار می‌کنند، اما 
ابتدا غیر از تسلطی که باید در زمینة 
بایــد مورد حمایت  پیدا کنند،  کاری 

بگیرند. قرار 

 آیــا دیگران را به انتخاب شــغل 
معلمی توصیه می‌کنید؟

بــه دلیل علاقه‌مندی بیــش از اندازة 
خودم و تأثیرگذاری این حرفه، بله.

 توصیة شما به کسانی که این شغل 
را انتخاب می‌کنند چیست؟

در کلاســم قوانیــن دارم. در کلاس 
من بچه‌ها می‌دانند کــه بهترین بودن 
هدف ما نیســت. نتیجه مهم نیســت، 
مهم این اســت که از آموختن درسمان 
لذت ببریــم. می‌گویم مــا فرصتی در 
دســت داریم که هرگز بــر نمی‌گردد و 
خودشناســی بسیار مهم‌تر از خواندن و 
نوشتن است. از شعارهای اصلی کلاس 
من نظم، ادب و درس است. شعارِ دیگر 
من »خواستن توانستن است« می‌باشد. 
آنچه به ایــن جمله اضافــه کردم این 

است که توانســتن ارزش انسان است. 
برابر ســؤال ســختی  وقتی بچه‌ها در 
می‌گوینــد نمی‌توانیم، می‌گویم بگویید 
نمی‌خواهید. نمی‌توانم‌هــا را باید دفن 
کــرد. کاری که خودم عملًا با تأســی 
از مطلبــی که جایی خوانده بودم ســر 

کلاس انجام دادم. 
توصیه می‌کنم کســانی که به کلاس 
می‌رونــد به ایــن مورد توجــه کنند. 
جنبــة دیگری که بــر آن تأکید دارم 
مهربانی اســت. به بچه‌ها می‌گویم که 
»مهربانی« شــما را بــه زیباترین فرد 
جهان تبدیل می‌کند. باید نســبت به 

هم مهربــان باشــیم و در همه حال 
به هــم کمــک کنیم. چیــز دیگری 
کــه از بچه‌ها می‌خواهــم »یادگرفتن 
معذرت‌خواهــی« اســت. بــه آن‌هــا 
می‌گویم وقتی از کسی معذرت‌خواهی 
می‌کنیم، به معنای شکســت غرورمان 
نمایش  بــه مفهــوم  بلکــه  نیســت، 

است. شعورمان 

 برای ایجاد شــادی و نشاط درونی 
دانش‌آموزان خود چه روشی دارید؟

 در کلاس از دانش‌آموزانــم شــغل 
پدر و مادر یا ســطح تحصیلات آن‌ها 
را نمی‌پرسم. کار دیگرم این است که 
علاقه‌مندی‌های  می‌خواهــم  آن‌ها  از 
خــود را در زمینــة مختلــف برایــم 
بنویســند. این کار بــا دو هدف انجام 

می‌شــود. اول اطــاع از علاقه‌مندی 
آنــان در زمینه‌های رنگ، موســیقی، 
استعدادهای آنان و ...، دیگر بهره‌گیری 
علایــق در فعالیت‌های کلاســی و در 
هنــگام اهدای جوایز. راهــکار دیگرم 
هدفمند  موســیقی‌های  از  بهره‌گیری 

در ساعات پایانی زنگ کلاس است.
 

 چه خواســته‌ای از همکاران خود 
دارید؟

  تــاش کنیــم دســت یکدیگــر را 
بگیریم، چــرا که بچه‌ها در این دوره به 
تمام رفتارهای مــا توجه دارند و از آن 
اینکه تجربیات  تأثیر می‌گیرند. دیگــر 
آموزشی خود را در اختیار یکدیگر قرار 
دهیم. بدانیم که معلمان هیچ‌گاه رقیب 

یکدیگر نیستند.  
 

مهربانی  و  بودن  بین جدی   چگونه 
در کلاس توازن و تعادل برقرار می‌کنید؟

کار ســختی است. اشــعار زیادی را 
حفظ هســتم و در این مواقع از طنز 
استفاده می‌کنم. بچه‌ها عاشق شعرند. 
یکی از خاصیت آنان فراموشــی است. 
تلاش می‌کنم بچه‌ها شاداب از کلاس 
بیرون بروند. آنان با این روش یادشان 
مــی‌رود که شــما چقــدر در درس 
ریاضی یا علــوم جدی بودید. با توجه 
بــه موضوع درس، از متــون کهن در 
دقایق پایانی کلاس اســتفاده می‌کنم. 
متأسفانه هر سال از تعداد متون کهن 
کم  دانش‌آمــوزان  درســی  کتاب  در 
می‌شــود. در زنگ هنــر، متن‌هایی از 
قابوسنامه، سیاست‌نامه  کلیله و دمنه، 
معنوی،  مثنــوی  بیهقــی،  تاریــخ  و 
بوستان و گلســتان برایشان می‌خوانم 
و می‌خواهــم فقط گــوش دهند. در 
مرحلــة بعــد می‌خواهم به تناســب 
موضوعات نقاشــی آن را برایم بکشند. 
از این توانایی در حل مســائل ریاضی 
احساس  استفاده می‌کنم، چرا که  هم 
مســائل  در حل  دانش‌آموزان  ناتوانی 
ریاضی، بــه خوانــدن و درک مطلب 

آنان باز می‌گردد.

بچه‌ها می‌دانند که 
بهترین بودن هدف 
ما نیست. نتیجه 

مهم نیست، مهم این 
است که از آموختن 
درسمان لذت ببریم
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